
. مرا  برای ايراد يک سخنرانی دعوت کرده بود ين پاسخی است به پروفسوری  از پی اس يو کها

به يک پرسش اظهار کردم من در ھنگام پاسخ  . پس از سخنرانی بخش پرسش و پاسخ آغاز شد

حتی کافران نيز در باب وضعيت شان مجال گفتگو ی با خداوند را خواھند : قرآن می گويد: "که

ر برای آنچه که بدان معتقد بودند دليل خوبی داشته باشند، در آن ھنگام به خاطر اعتقاد اگ". داشت

و از من پرسيد که آيا می اين برای پروفسور غافلگير کننده بود . اشتباه شان بخشيده خواھند شد

.را تأييد می کنند برايش بفرستمآياتی را که ادعای متوانم   

:ذيل توجه کنيدلطفا با لحاظ اين امر به  آيات   

 
  

 )٢۴(... ةً قلُْ ھَاتُوا بُرْھَنَكمْ الهِ أمَِ اتخَذُوا مِن دُونِهِ ءَ   )٢١( ۀسورقرآن 
 ..بياوريد را دليلتان «: بگو؟ برگزيدندخدا جز معبودانى آنها آيا  
 

ن يَبدَْؤُا الخْ   )٧٢( ۀسورقرآن  ِ قلُْ ھَاتُوا بُرْھَنَكُمْ أمََّ عَ اللهَّ لْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَن يَرْزُقُكم مِّنَ السمَاءِ وَ الأرَْضِ أَ ءِلَهٌ مَّ

 )۶۴(  صدِقِينَ إِن كُنتُمْ 
كند، و كسى كه شما را از آسمان و زمين  يا كسى كه آفرينش را آغاز كرد، سپس آن را تجديد مى

 گوييد ن را بياوريد اگر راست مىدليلتا«: بگو دھد؛ آيا معبودى با خداست؟ زى مىرو
 

ا كانُوا    مِن كلّ  وَ نَزَعْنَا   )٢٨( ۀسورقرآن  ِ وَ ضلَّ عَنهُم مَّ ةٍ شهِيداً فَقلُنَْا ھَاتُوا بُرْھَنَكُمْ فَعَلِمُوا أنََّ الْحَقَّ �َّ أمَُّ

 )٧۵(  يفَْترُونَ 
 …دليل خود را بياوريد «: گوييم مى گزينيم و از ھر امتى گواھى برمى) در آن روز( 
 
 

نيز ھرگز حتی پرنده ای را  بدون آنکه به او مجال دفاع از خود بدھد پيامبرانی چون سليمان 
.مجازات نمی کرد  

 
 

بنََّهُ عَذابًا شَديدًا )٢٠(وَ تَفقََّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أرََى الْهُدْھُدَ أمَْ كانَ مِنَ الْغائِبينَ    )٢٧( ۀسورقرآن  َ◌لأعُذَِّ

هُ أوَْ ليََأتِْينَّي بِسُلْطانٍ مُبينٍ   )٢١(أوَْ َلأذَْبَحَنَّ
بينم؟ يا شايد از غايبان  مرا چه شده است كه ھدھد را نمى«: شد و گفتپرندگان ]  حال[و جوياى  

برم مگر آنكه دليلى روشن براى  كنم يا سرش را مى قطعاً او را به عذابى سخت عذاب مى -است؟ 
   .من بياورد

 
توضيح می  آن آيات. ھد بوداد نيز جالب خونخواندن آياتی که يک معتقد به خدا را توصيف می کن

شياطين نيز . موجب پذيرفته شدن ايمان او به خداوند خواھد شدکه کار ھای نيک يک مؤمن دھند 



و اگر شخصی در برابر بشريت مرتکب قساوت ھايی . اظهار می کنند که تنها يک خدا وجود دارد

از  .در آن ھنگام او نمی تواند وارد بهشت شود، "به خدا ايمان دارم: "از آن بگويد اما پسشود، 

. خاصی را که در قرآن و کتب مقدس گفته شده است داشته باشد صفات رو، يک مؤمن بايد آناين 

: قرآن در اين باره می گويد  

 
وَ )٣(وَ الَّذِينَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضونَ )٢(الَّذِينَ ھُمْ فى صلاتهِمْ خَشِعُونَ )١(دْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ق   )٣٢( ۀسورقرآن 

كَوةِ فَعِلُ  إِلا عَلى أزَْوَجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَت أيَْمَنهُمْ فَإِنهُمْ غَيرُ )۵(وَ الَّذِينَ ھُمْ لِفرُُوجِهِمْ حَفِظونَ )۴(ونَ الَّذِينَ ھُمْ للِزَّ
وَ الَّذِينَ ھُمْ عَلى )٨(وَ الَّذِينَ ھُمْ لأمََنَتِهِمْ وَ عَهدِْھِمْ رَعُونَ )٧(فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِك فَأوُلَئك ھُمُ الْعَادُونَ )۶(مَلوُمِينَ 

 )١١(الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْس ھُمْ فِيهَا خَلِدُونَ )١٠(أوُلَئك ھُمُ الْوَرِثُونَ )٩(صلوََتهِمْ يحَافِظونَ 
و آنها كه از لغو و بيهودگى )٢(آنها كه در نمازشان خشوع دارند؛)١(مؤمنان رستگار شدند؛

و آنها كه فروج خود را حفاظت )۴(دھند؛ مىو آنها كه زكات را انجام )٣(گردانند؛ روى
گيرى از آنان ملامت  تنها آميزش جنسى با ھمسران و كنيزانشان دارند، كه در بهره) ۵(كنند؛ مى
و آنها كه امانتها و ) ٧!(و كسانى كه غير از اين طريق را طلب كنند، تجاوزگرند) ۶(شوند؛ نمى

آنها ) آرى،() ٩(نمايند؛ مازھايشان مواظبت مىو آنها كه بر ن) ٨(كنند؛ عهد خود را رعايت مى
 )١١!(برند، و جاودانه در آن خواھند ماند كه بهشت برين را ارث مى) وارثانى() ١٠!(وارثانند

 
دچار پريشانی بد داشته باشند  صفات  گان خدا نيز اگر قرآن تذکر می دھد که حتی پرستش کنند

.خواھند شد  

 
وَ يَمْنَعُونَ )۶(الَّذِينَ ھُمْ يُرَاءُونَ )۵(الَّذِينَ ھُمْ عَن صلاتهِمْ ساھُونَ )۴(فَوَيْلٌ لِّلْمُصلِّينَ  )١٠٧( ۀسورقرآن 

 )٧(الْمَاعُونَ 
و ديگران را از وسايل  -كنند،  آنان كه ريا مى -كه از نمازشان غافلند،  -پس واى بر نمازگزارانى
 !نمايند ضرورى زندگى منع مى

 
.يک کافر باشدصفات تنها در صورتی کافر محسوب می شود که دارای از اين رو يک کافر   

به عنوان مثال، شخصی که در آفريقا پرورش يافته و ھمواره اعمال نيک انجام داده است، اگر 

شخص خير خواھی بوده اما ھرگز با خدا آشنا نشده، ھرگز به دوزخ نخواھد رفت چرا که فاقد 

می کنند در عبارات زير نشان که يک کافر را تعريف ی برخی از صفات. صفات يک کافر است

:داده شده است  

 
ينِ   )١٠٧( ۀسورقرآن  ب بِالدِّ  )٣(وَ لا يحُض عَلى طعَامِ الْمِسكِينِ )٢(فَذَلِك الَّذِى يَدُعُّ اليَْتِيمَ )١(أَ رَءَيْت الَّذِى يُكَذِّ

خشونت او ھمان كسى است كه يتيم را با ) ١(كند ديدى؟ آيا كسى كه روز جزا را پيوسته انكار مى
 )٣!(كند به اطعام مسكين تشويق نمى) ديگران را(و ) ٢(راند، مى

 
.کافرانی با اعمال بد ھستند ۀآنها نشان دھند ۀآيات بسياری چون آيات فوق وجود دارد و ھم  



: مهم ديگری برای يک کافر اين استصفت   
 

وَاب شرَّ إِنَّ  )٨( ۀسورقرآن  ِ عِندَ الدَّ  )٢٢( يَعْقِلوُنَ لا الَّذِينَ البُْكْمُ الصمُّ اللهَّ
  .برند د خدا، افراد كر و لالى ھستند كه عقل بكار نمىبدترين جنبندگان نز 
 

ِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا  )٨( ۀسورقرآن  وَاب عِندَ اللهَّ  )۵۵( يُؤْمِنُونَ إِنَّ شرَّ الدَّ
  آورند ھمانا بدترين جنبندگان نزد خدا آنانند كه كفر ورزيدند پس ايمان نمى 
 

ه انجام اعمال بد است که بلای خداوند را در پی دارد، نه علاوه بر اين قرآن اظهار می دارد ک

.در دينی خاص ضويتع  

 
أھَْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَ لا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِّ وَليًِّا وَ لا    يِّكُمْ وَ لا أمَانِيّ بِأمَانِ ليَْسَ  )۴( ۀسورقرآن 

 )١٢٣(نَصيرًا  
بر وفق آرزوھاى شما و آرزوھاى اھل كتاب نيست؛ ھر كس مرتكب ناشايستى شود، ]  وعده الهى[

 .يابد برابر خداوند يار و ياورى نمىيابد و براى خود در  جزاى آن را مى
 

ھيچ اجبار يا اضطراری در دين نيست چرا که راه درست به روشنی از راه نا درست تميز داده 

از  بنا بر اين شخص برای آنکه در راه درست باشد بايد به خدا ايمان داشته باشد، و بايد. شده است

.به جای اعمال بدنيک انجام دھد اعمال که به معنای آن است که تنها  -شيطان برائت جويد  

 
ينِ فى إِكْرَاهَ لا  )٢( ۀسورقرآن  شدُ تَّبَينَ قَد الدِّ ِ يُؤْمِن وَ بِالطغُوتِ يَكْفرُْ فَمَن    الغَىّ مِنَ الرُّ بِالْعُرْوَةِ استَمْسك فقََدِ بِا�َّ

ُ وَ لهََا انفِصامَ لا الْوُثْقَى   )٢۵۶(عَلِيمٌ سمِيعٌ اللهَّ
بنابر اين، . راه درست از راه انحراف، روشن شده است) زيرا. (در قبول دين، اكراھى نيست

به دستگيره محكمى كافر شود و به خدا ايمان آورد، ] ھر موجود طغيانگر[كسى كه به طاغوت 
 .و خداوند، شنوا و داناست. چنگ زده است، كه گسستن براى آن نيست

 
خداوند در قرآن اظهارمی کند که ھيچ قومی را ھرگز مجازات نخواھد کرد مگر آنکه آنها پيام خدا 

   . را شنيده، پس از دريافت و فهم آن در قلب ھايشان، باز ھم آن را نپذيرند
 

ا مُهْلكِِى  وَ مَا كانَ رَبُّك مُهْلِك الْقرَُى حَتى يَبْعَث فى )٢٨( ۀسورقرآن  هَا رَسولاً يَتْلوُا عَليَْهِمْ ءَايَتِنَا وَ مَا كنَّ أمُِّ

 )۵٩( ظلمُِونَ الْقرَُى إِلا وَ أھَْلهَُا 
كرد تا اينكه در كانون آنها پيامبرى مبعوث  و پروردگار تو ھرگز شهرھا و آباديها را ھلاك نمى

را ھلاك نكرديم مگر آنكه اھلش  بخواند؛ و ما ھرگز آباديها و شهرھاكند كه آيات ما را بر آنان 
 !ظالم بودند

  
  
  



سولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسولهُُمْ قضُىَ بَيْنَهُم بِالْقِسطِ وَ ھُمْ لا يُظلَمُونَ    لِكلّ وَ  )١٠( ۀسورقرآن  ةٍ رَّ  )۴٧( أمَُّ
و ھر ملّتى را پيغامبرى است كه ھرگاه بيايد پيغامبر آنان، داورى شود ميان ايشان به عدالت و 

 شوند ستم نمى
 
 

.باشد در باب آنچه که ادعا کردمکافی گواه موارد ذکر شده اميدوارم   
 


